
[bookmark: _GoBack]من این کمپین را بعنوان یک کمپین دو مرحله‌ای تعریف می‌کنم و برنامه‌ای پنج مرحله ای دارم که چگونه باید عمل کنیم. نه تنها در فاز اول، که زمان حال است، تا زمانی که رژیمی دیگر در قدرت نباشد و همچنین تحولات پس از دوران گذار از این رژیم به یک سیستم دموکراتیک و سکولار.  فکر می‌کنم یکی از دلایلی که بسیاری از هموطنان از من در این مسیر حمایت می‌کنند، این است که آنها رویکرد من را درک می‌کنند و می‌فهمند که مؤلفه‌های این استراتژی توضیح داده شدند. البته هنوز نیاز به توضیح و پیام رسانی بیشتری هست، اما شامل یک چشم انداز از نحوهء رسیدگی به این مسئله می‌شود، به چه چیزهایی احتیاج داریم تا به آن نقطه برسیم؟ چگونه می‌توانیم حمایت و فشار حداکثری را بر رژیم وارد کنیم و از مردم حمایت کنیم؟ چطور می‌توانیم دیاسپورای ایرانی را در تاثیرگذاری بر دولت های خارجی برای پشتیبانی از این جنبش و موقعیت در داخل ایران موثر کنیم؟ بعد از تغییر رژیم ایران چه اتفاقی می‌افتد؟ دوران انتقال چگونه خواهد بود؟ وظایف دولت موقت چیست؟ ما کارشناسان اقتصادی داریم که بر روی ۱۰۰ روز اول ادارهء دولت موقت کار می‌کنند‌. همچنین کارشناسان حقوقی داریم که بر روی قانون اساسی، حقیقت یابی و مصالحه تمرکز کرده‌اند تا ببینیم چه باید با بازماندگان این رژیم انجام دهیم. ما پروژه‌ای داریم که چند سال پیش آغاز شد و به آن پروژه «شکوفایی ایران» می‌گوییم، این پروژه به این می‌پردازد که نقشه راه ما برای بازسازی و بهبود ایران چیست، چگونه می‌توانیم منابع سرمایه گذاری‌ها و تخصص شرکت ها را برای حل مشکلات اقتصادی کشورمان به کار بگیریم؟ همهء اینها بخشی از استراتژی است و مورد بحث و توضیح قرار گرفته است. تنها تفاوت این است که اگر فکر می‌کنید باید مشخصآ اعلام کنم در پی رسیدن به قدرت هستم تا تفاوتی ایجاد شود، به شما می‌گویم که خیلی زودتر از اینکه بخواهیم این موضوع را مطرح کنیم درباره‌اش بحث کرده ایم. الان تمرکزم تنها بر روی نقشی است که فکر می‌کنم بیشترین حمایت را از سوی هموطنانم برای ایفای آن دارد و آن رهبری دوران انتقال است. اما شما برای گذراندن دوران انتقال منصفانه نمی‌توانید جانبدار باشید، باید کاملا بی طرف و منصف باشید. من نباید توصیه کنم که آیا ایران جمهوری باشد یا سلطنت. چیزی که به هموطنانم می‌گویم این است که برای موفقیت، ما باید یک سیستم سکولار دموکراتیک داشته باشیم. بزرگترین درسی که طی ۴۶ سال دیکتاتوری مذهبی گرفته‌ایم این است که آزادی‌هایی که می‌خواهیم بدون جدایی دین از حکومت تحقق نمی‌یابد. این نتیجه تجربه تلخی است که مجبور شدیم از آن عبور کنیم تا به این نقطه برسیم. در نهایت، این که مردم چه می‌خواهند، مشخص خواهد شد. بگذارید صندوق رأی تصمیم‌گیری کند. من به تقدس صندوق رأی باور دارم. زیرا این صندوق تعیین کننده مسائل است و بالاترین مرجع در هر کشور که نمایندگان مردم می‌توانند قانون‌گذاری کنند و برای کشور تصمیم بگیرد، مجلس است. چیزی که ما در حال حاضر نداریم. من همه چیز را بر اساس دوران انتقال می‌دانم که ما را به نقطه ای برساند که بتوانیم مجلس مؤسسانی داشته باشیم که تصمیم بگیرد چه چیزی برای ایران بهتر است. برخلاف سال 1979 که خمینی ناشناخته بود، هیچ کس نمی‌دانست جمهوری اسلامی به چه معنا است! مردم مجبور شدند در روز روشن در فضایی رای دهند که یکی با کلاشینکف روی بشکه ایستاده بود و مجبور بودی رای سبز یا قرمز دهی.

به شما می‌گویم زمانی که یک سال پیش در اسرائیل بودم و در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می‌کردم، گفتم که امیدوارم روزی برسد که ایران توافقنامه ابراهیم را به توافق کوروش تبدیل کند. یعنی ایران بخشی از این توافق باشد. اما یک ایران متفاوت. ایرانی که مردمش با یهودیان یا اسرائیل در جنگ نباشد، با اعراب منطقه در جنگ نباشد و سعی در ایجاد هرج و مرج در جهان نداشته باشد، بلکه ایرانیانی که خواهان صلح هستند و یک چشم انداز برای آن آینده.
1

